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  »قرآني - پژوهش هاي ادبي« فصلنامه
  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول 
  ام قرآن كريم زدايي در جزء سي آشنايي

  2و مطهره فرجي  1قاسم مختاري
  چكيده
بيگانه نمودن نُرم عـادي زبـان    باشد كه بر زدايي از دستاوردهاي مكتب فرماليسم روس مي آشنايي
رود و هدف از آن، تشخّص و  شمار مي آفريني به اين اصل بعنوان شگردي براي زيبايي. رددلالت دا
عنوان برتـرين   كند تا زبان قرآن كريم را به  اين نوشتار تلاش مي. سازي هر اثر هنري است برجسته

كانـات  مندي قرآن كريم را از ام زدايي بررسي نموده و ميزان بهره اثر ادبي و هنري، از منظر آشنايي
تحليلي است و بـر آن   -روش اين تحقيق، توصيفي. آفريني نمايان سازد زباني و شگردهاي زيبايي

كاهي و  قاعده(هايي از هنجارگريزي منظور تطبيق نظريه صورتگرايان با زبان قرآن، نمونه است تا به
يت بـا تكيـه بـر    ام قرآن كريم نشان دهد و در نها را در برخي آيات شريفه جزء سي)  افزايي قاعده

تفاسير ادبي قرآن كريم، بازتاب تأثير آن را در كشف معناي مقصود و نيز كسب التذاذ بيشـتر بيـان   
گيري از ذخاير زبـاني،   نظير با بهره اي بي اقتضاي رسالت آسماني خويش، بگونه قرآن كريم، به. كند

تبع آن با برجستگي كلام،   به زدايي زده و افزايي دست به آشنايي در دو حيطه هنجارگريزي و قاعده
  . اوج رسانيده است القاي مفهوم را به

  
      .افزايي زدايي، هنجارگريزي، قاعده قرآن كريم، فرماليسم، آشنايي: واژگان كليدي
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 مقدمه  - 1

بر كاستن از نيروي رسانگي و انتقال معني، از ميزان جذابيت هر اثـر   تكرار و كثرت استعمال علاوه
اي نو  بگونهاعتقاد صورتگرايان، كار هنر اين است كه مضامين مكرر را  به. كاهد نيز ميادبي و هنري 

اي از مطالعـات   بخـش گسـترده  اين اصل، . بزند» زدايي آشنايي«عبارتي دست به  عرضه نمايد و به
، )م1943: ت(2تــن يــانو، )م1984: ت( 1اشكلوفســكيدوم قــرن بيســتم را بــويژه در آثــار  دهــه

هايي از اين نظريه در  توان ادعا كرد كه رگه مي. به خود اختصاص داد...، و )م1982 :ت(3ياكوبسون
نزد او سخن » تغيير«كه شارحان آثار ارسطو از اصطلاح   هنگامي. افكار پيشينيان نيز مشهود است

 )ق339: ت(و فـارابي  )م1198: ت(رشـد  ، ابـن )ق416: ت(سـينا  ابن: اي چون رانند و يا فلاسفه مي
. كنند زدايي را در ذهن تداعي مي دهند، بنوعي آشنايي را در مقابل تغيير قرار مي» ةمحاكا« اصطلاح

عـدول، مجـاز، توسـع و    : نيز آنچه تحت عنوان زبان و ادبيات عربيعلاوه بر اين در ميان بزرگان 
: ت(، ابـن جنـي  )ق255: ت(، جـاحظ )ق180: ت(سـيبويه :  شجاعة العربية نزد انديشمنداني چون

شود، همگي بنوعي انحراف و درهم شكستن  ديده مي... و  )ق471: ت(، عبدالقاهر جرجاني)ق392
خـود از حقيقـت و مجـاز و     گستردهابن جني در بحث . دهند هاي بياني مألوف را نشان مي اسلوب

كننـد كـه بـا     كشد، نكاتي را مطرح مـي  پيش مي» معني المعني«عبدالقاهر جرجاني در بحثي كه از 
گيري از امكانـات زبـاني بـا هـدف ناآشـنا       بهره ،بنابراينها بيگانه نيست؛  ايي فرماليستزد آشنايي

ها بودند كه ايـن   ساختن و برجستگي زبان، از ديرباز پسنديده بوده است؛ ولي در نهايت فرماليست
مـا  در اين مقاله تـلاش  . ارائه دادند 4زدايي آشنايي اي تحت عنوان مفهوم را سامان بخشيده و نظريه

 حـوزه زدايـي را در دو   صـورتگرايان، برخـي از انـواع آشـنايي     نظريهبر آن است تا ضمن معرفي 
بـر آن،   عـلاوه  .ام قـرآن كـريم تطبيـق دهـيم     جزء سي شريفهافزايي با آيات  هنجارگريزي و قاعده

ايان زدايي در قرآن كريم و نيز تأثير آن را در زيبايي و رسانگي مفهوم نم چگونگي و ميزان آشنايي
                                                            

1‐ Shklovski 
2‐ tynyanov 
3‐ Jackobson 
4‐ defamilarization 
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اين مبحث بسيار گسترده است، در اين نوشتار تأكيد ما بـر هنجـارگريزي    هدامناز آنجا كه  .سازيم
شناساني هسـتند   از زبان 2و گرامون 1ليچ. افزايي در سطح تحليل آوايي آن است نحوي و نيز قاعده

  . باشد كه نظرياتشان مورد توجه اين مقاله مي
  تحقيق هپيشين

هـاي   اي نـدارد، بـه نـدرت در مقـالات و پـژوهش      ديرينه سابقهزدايي  شنايياز آنجا كه اصطلاح آ
مراتب بيش از ادب عربي  ردپاي اين اصطلاح در ادبيات فارسي به. مختلف از آن سخن رفته است

هنجـارگريزي نوشـتاري در   « مقالـه توان به  از ميان مقالات فارسي موجود در اين زمينه مي. است
زدايـي و   آشـنايي «و ) 1382، 1شـماره هاي ادبـي،   پژوهش فصلنامهنيا،  مريم صالحي(»شعر امروز

علـوم   دانشـكده  مجلهدل،  فاطمه مدرسي و فرح غني(»هنجارگريزي نحوي در شعر فروغ فرخزاد
طبق آنچه بررسي كـرديم تحقيقـات عربـي    . اشاره كرد) 1385، 15 شمارهانساني دانشگاه سمنان، 

مجله احمد محمد ويس، (»و مفهوم الانزياح الضرورة الشعرية«: زموجود در اين زمينه نيز عبارتند ا
 ـ    «، )م1418، 68شـماره التراث العربي،   ـ ةجماليـة الانزيـاح البيـاني فـي المفارق حميـد  ( »ةالقرآني

 ـ1433، 19شمارهالعلوم الانسانية و الدولية،  مجلهزاده و ديگران،  عباس هـايي   نامـه  و پايـان ) ق.هـ
آمنه لوط و وداد لـوط،  (»لأبي القاسم الشابي» ارادة الحياة«اح في قصيدةظاهرة الانزي«تحت عنوان 

 سـوره الانزيـاح فـي    ظـاهرة «و ، )م2011كلية الآداب و اللغات لجامعة منتـوري فـي قسـنطينة،    
؛ بنابر آنچه ذكر آن )م2006 كلية الآداب و اللغات لجامعة منتوري في قسنطينة،جيلي،  هدية(»النمل

در قـرآن كـريم صـورت    )افزايـي  كاهي و قاعده قاعده(زدايي آشنايي زمينهي در رفت، تاكنون تحقيق
اين درحاليست كه اعجاز بياني و لغوي قرآن كريم بر كسي پوشـيده نيسـت و قـرآن،    . نگرفته است

برترين اثر ادبي موجود است؛ بنابراين جاي خالي چنين تحقيقي در ميان مقالات موجود احسـاس  
  . شد مي

                                                            
1‐leech 
2‐gramoon 
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 ي بحثچارچوب مفهوم -2

 زدايي آشنايي -2-1  

باشد كه بر ناآشنا ساختن و بيگانه نمـودن   روس مي 1فرماليسمزدايي از اركان اصلي مكتب  آشنايي
منتقـد روسـي، بـراي      ،شكلوفسـكي ااين اصطلاح را . آنچه آشنا و شناخته شده است، دلالت دارد

وي معتقد است كه . مطرح كرد 2»نف مثابههنر به «اي با عنوان ، در مقاله1917نخستين بار در سال 
كار اصلي هنر، ايجاد تغيير شكل در واقعيت است؛ بدين معنا كه هدف زبان ادبي اين اسـت كـه بـا    
استفاده از اشكال غريـب و غيـر عـادي، فـرم را برجسـته كنـد و در نتيجـه بسـياري از مسـائل          

شميسـا،  : ك.ر(بكـار گيـرد  شناسي را كه امروزه بسبب كثرت استعمال عادي شـده، دوبـاره    زيبايي
اين اصل در نظـر صـورتگرايان روس، هـر نـوع نـوآوري در قلمـرو سـاخت و        «. )158: 1381
هـا را از نـو فعـال     اي را در صورتي نو درآوردن؛ يعني هنرسـازه  كهنه پديدهها است و هر  صورت
فنـوني  زدايي شامل تمهيـدات، شـگردها و    آشنايي«در حقيقت ) 96: 1391شفيعي كدكني، (»كردن

علـوي  (»كند هاي زباني مخالفت مي سازد و با عادت است كه زبان شعر را براي مخاطبان بيگانه مي
  ).107: 1377مقدم، 

  سازي برجسته -2-2   
زدايي در مـتن، شـامل شـگردهايي     آشنايي«. زدايي دانست آشنايي نتيجهتوان  سازي را مي برجسته

و معمولا با نوعي هنجارگريزي همراه هسـتند كـه    رندمستقيم دارابطه سازي  شود كه با برجسته مي
هاي زباني و موسيقايي و بلاغـي و   گيرند و ويژگي شناسيك و موسيقايي جاي مي زبان دستهدر دو 

هـا بـراي زبـان دو     فرماليست« ).100: 1385دل،  مدرسي و غني(»دهند بياني را در خود جاي مي
فرآيند خودكاري، كاربرد عناصر زباني به . ر گرفتندرا در نظ» سازي برجسته«و » خودكاري«فرآيند

سازي، بكارگيري عناصر  بيان جلب نظر كند؛ ولي برجسته شيوهقصد بيان موضوع است بدون آنكه 

                                                            
1 - formalism 
2 ‐ art  as technique 
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هـا فرآينـد دوم را عامـل     آن. اي كه نظر مخاطب را جلب كند غير متعارف است بگونه شيوه زبان به
هاي  سازي عدول برجسته« ).باتصرف-39: 1، ج1390 صفوي،(»دانند وجود آمدن زبان ادب مي به

شناس معروف انگليسي، پس  ليچ، زبان ).162: 1381شميسا، (»هنري از زبان عادي است برجسته
بـه اعتقـاد وي   . دهـد  سازي به دو گونه از ايـن فرآينـد توجـه نشـان مـي      از طرح فرآيند برجسته

معنـاي   كاهي يا هنجـارگريزي كـه بـه    عدهقا: نخست: پذير است سازي به دو صورت امكان برجسته
افزايي كه با افزودن قواعدي بر قواعد حـاكم بـر    قاعده: انحراف از قواعد حاكم بر زبان است و دوم

  .)46: 1، ج1390صفوي، : ك.ر(گيرد زبانِ خودكار صورت مي
 هنجارگريزي -2-3   

گفتـار   يافتـه  سـازمان ريخـتن  معني درهم  ادبيات به«شناس روسي، معتقد است كه  ياكوبسون، زبان
اين تعريف ياكوبسون از ادبيات، اصل هنجـارگريزي را نشـان   . )4: 1383ايگلتون، (»متداول است

انحراف از قواعد حاكم بـر زبـان هنجـار و    «: كاهي يا هنجارگريزي عبارت است از قاعده. دهد مي
يقـت هنجـارگريزي   در حق). 1445: 1376انوشـه،  (»عدم مطابقت و هماهنگي بـا زبـان متعـارف   

از زبـاني   سـتفاده شناسي به هر نـوع ا  زبان حوزهانحراف از نرم در «. معناي انحراف از نُرم است به
كه مناسبات عادي و متعارف زبان در آن رعايت نشود اشاره جمله كاربرد معناشناسيك تا ساختار 

اني، نحـوي، آوايـي،   از نظر ليچ هنجارگريزي در سطوحِ مختلـف واژگ ـ ). 540: 1383داد، (»دارد
كـاهي را   وي نخستين ويژگي قاعده. نوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي و زماني قابل بررسي است

شايان ذكر است كه امـروزه هنجـارگريزي در   ). 53: 1، ج1390صفوي، : ك.ر(داند ارائه مفهوم مي
به معني دور »زيح«يا  »زاح«اين اصطلاح از ريشه . شود شناخته مي» الانزياح«زبان عربي، با واژه 

رود مقصود از آن، دورشـدن از كـاربرد معمـول و     شدن و جداشدن گرفته شده است و احتمال مي
، تأكيـد مـا   ليچبندي  تقسيم گانه هشتاز ميان موارد ). 11: م2011لوط، : ك.ر(باشد  رايج زبان مي

  . حاضر بر هنجارگريزي نحوي است مقالهدر 
  هنجارگريزي نحوي -2-4
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د از هنجارگريزي نحـوي، جابجـايي عناصـر جملـه و تـأثير بـر سـاختمان و نيـز كـاربرد          مقصو
كـاهي در   قاعـده  گانـه  هشتكاهي نحوي يكي از انواع  قاعده. هاي نامتعارف در زبان است صورت

تواند با ناديده گرفتن قواعد نحوي حـاكم بـر    شاعر مي«و به اعتقاد وي . باشد تقسيم بندي ليچ مي
هر نوع انحـراف از فـرم خودكـار    . )80: 2، ج1390صفوي، (»به شعرآفريني بپردازد زبان خودكار

آفريني منجـر شـود از    زبان و و ايجاد دگرگوني در ساختار نحوي جملات در صورتيكه به زيبايي
خائفي : ك.ر(گنجد هاي سيستماتيك زبان ادبي است و تحت عنوان هنجارگريزي نحوي مي ويژگي

اي خلاقانـه از   در حقيقت در هنجارگريزي نحوي شاعر يا نويسنده بگونه ).57: 1383و نورپيشه، 
پردازد و با  جمله مي شدهسازيِ اجزاي مرتب  قواعد نحوي زبانِ هنجار سرپيچي كرده و به دگرگون

  . شود زدايي در زبان مي سازي و آشنايي اين كار موجب برجسته
  افزايي قاعده -2-5

افزايي انحراف از قواعد زبان هنجـار نيسـت؛ بلكـه اعمـال قواعـدي       كاهي، قاعده بر خلاف قاعده
. كاهي متمايز اسـت  رود و به اين ترتيب در ماهيت از قاعده اضافي بر قواعد زبان هنجار بشمار مي

. گرديـد  ياكوبسن مطـرح  سوي از بار نخستين ،)توازن(حاصل از آن نتيجه و افزاييقاعده مسأله
 اين و خود مفهوم ترينوسيع در توازن جز نيست چيزي افزاييعدهقا وي معتقد است كه فرآيند

در ايـن شـگرد، عـدول از    . )164: 1همـان، ج : ك.ر(آيد حاصل مي ١توازن از طريق تكرار كلامي
آشـنايي  موجـب  كـه  شود مي افزوده هنجار زبان قواعدي بر شود؛ بلكه زبان هنجار مشاهده نمي

 برخـوردار  يكسـان  مـاهيتي  از آينـد،  مـي  حاصل توازن طريق از كه صناعاتي. گردد زدايي مي

توجه مـا  . كرد بررسي متفاوتي تحليلي سطوح در بايد را توازن هايگونه همين دليل به نيستند؛
  .حاضر بر توازن آوايي معطوف است مقالهدر 

  توازن آوايي -2-6

                                                            
1‐ Verbal Repetitoion 
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ديق تكرار كلامي، يكي از مصا. شود افزايي، از تكرار كلامي حاصل مي توازنِ موجود در قاعده
تكرارهاي آوايي «موسيقي حروف، شامل . ها است ها و مصوت موسيقي حروف يا تكرار صامت

تواند يك واج،  تكرارهاي آوايي مي. )127: 1364ثمره، (»افتد است كه درون يك هجا اتفاق مي
مقصود از ، ياكوبسونبه اعتقاد . چند واج درون يك هجا، كل هجا و توالي چند هجا را شامل شود

: ك.ر(يابند توازن آوايي مجموعه تكرارهايي است كه در سطح تحليل آوايي امكان بررسي مي
   ).177-184: 1، ج1390صفوي، 

  القاگري آواها -3
. ها در بافت جمله، علاوه بر كاربرد موسيقايي، صلاحيت القـاگري دارنـد  ها و مصوتتكرار صامت

يكي از مسائلي كـه در ايـن   . رسدن در كلام به اثبات ميالقاگر بودن يك آوا از بسامد چشمگير آ
مـوريس گرامـون    نظريـه مقاله مورد توجه قرار گرفته است، نقش آواها در القاي معني با تكيه بر 

ها را بـه روشـن،   او واكه. كندبندي ميها را تحت عناويني دسته ها و همخوانگرامون واكه. باشد مي
در توصـيف صـداهاي واضـح و    )e(و ا) i(ايهاي روشن يعني واكه .كنددرخشان و تيره تقسيم مي
-در تداعي صداهاي بلند و خروشان و واكه) α(و آ) a(هاي درخشان اَتاحدودي ريز و لطيف، واكه

هـا را   چنين او همخوانهم. رونددر القاي صداهاي مبهم و نارسا به كار مي )u(و او )o(اُ تيرههاي 
در بيـان   " p،t،k"انسـدادي ماننـد   . كندشومي، روان و سايشي تقسيم ميبه انسدادي، پيوسته، خي

هاي غير انسدادي، پيوسته هستند كـه تلفـظ    ساير همخوان. رونداصوات خشك و مكرر به كار مي
نق آهسته را همواره صدايي مثل نق "m،n"هاي خيشومي مانند  همخوان. يابد ها مدتي ادامه مي آن

همخوانهاي روان . گر ناخشنودي و عدم رضايت هستندديگر، اين اصوات بيان به بيان. كنندبيان مي
هـا،   كنند و سايشـي مضاميني چون لغزندگي و رواني و سياليت را به ذهن متبادر مي "  R،L"مثل 
شايان ذكر است كه گاه اصواتي بـا يـك نـوع    . كنند صداي سايش و صفير را القا مي "s،sh"مانند

هـا و درونيـات    اي از احساسات گونـاگون هسـتند و بيـنش    ه، بيانگر آميختهتلفظ و واجگاه مشاب
  ).27-53: 1383قويمي، : ك.ر(كنند مختلفي را القا مي
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 ام قرآن كريم زدايي در جزء سي آشنايي -4

جديدي را در اسـتعمال زبـان    شيوهقرآن كريم . زبان قرآن است لازمهزدايي،  توان گفت آشنايي مي
رسـالت ايـن كتـاب    . پـردازد  و كردن و ايجاد تغيير در صورت مألوف زبان ميگيرد و به ن بكار مي

كند كه در بيان مفاهيم ديني و توحيدي خود،  آسماني كه سرشار از مفاهيم توحيدي است، اقتضا مي
در ايـن   ).28-29: م2002ويـس،  : ك.ر(هاي زبانيِ ادبِ جاهلي عبـور كنـد   از مرز تقاليد و سنت

جزء سي، ضمن بيان هنجارگريزي نحـوي   شريفههايي از آيات  نمونه ارائهبا  كنيم نوشتار تلاش مي
مـوريس، تحليـل كنـيم و     نظريـه افزايي موجود را نيز در سطح آوايي با توجه بـه   ها، قاعده در آن
همـين منظـور    بـه  .زدايي قرآن و نيز تأثير آن را در القاي معاني، نشـان دهـيم   هايي از آشنايي جنبه

شايان ذكـر اسـت كـه    . ايم نمايندگي از ساير آيات برگزيده ات شريفه قرآن كريم را بهتعدادي از آي
   :باشد محمد مهدي فولادوند مي ترجمهها براساس  اين آيه ترجمه

  .آن شب تا دم صبح صلح و سلام است: )5: القدر( ﴾سلام هي حتَّى مطْلعَِ الْفجَر﴿ -4-1  
تقديم و تأخير، . رين انواع هنجارگريزي نحوي، تقديم و تأخير استترين و البته زيبات يكي از رايج

اين مبحـث جايگـاه   . حاكي از تبادل جايگاه واژگان در جمله با هدف ايجاد بلاغت در كلام است
تقديم و تأخير بـابي  : گويد عبدالقاهر مي. اي را در مباحث بلاغي به خود اختصاص داده است ويژه

بسياري از مواقـع شـنيدن يـك شـعر، لـذتي      . ياري در آن نهفته استاست كه فوايد و محاسن بس
يابي كه در آن، تقديمي صورت گرفتـه   كه دقت نمايي، درمي بخشد و هنگامي دوچندان به انسان مي

يكـي از  « ).98: تـا  الجرجاني، بي: ك.ر(اي ازجايي به جاي ديگر نقل مكان كرده است است و واژه
ته كردن بخشي از كلام براي جلب توجه خواننـده و تأكيـد بـر آن    دلائل تغيير جاي عناصر، برجس

اي تأكيد كند، محل حضور آن نشانه  شاعر يا نويسنده هرجا لازم ببيند كه بر بار معنايي نشانه. است
شـريفه نيـز تقـديم     آيهدر اين ).  باتصرف -300: 1387خواني،  سجودي و كاكه(»دهد را تغيير مي

طبق نحو و دستور زبان عربي، خبر، بايـد پـس از مبتـدا    . مشهود است»هي«بر مبتدا » سلام«خبر
شريفه از هنجار زبان عدول شده است و همـان تبـادل مكـاني واژگـان يـا       آيهدر اين . واقع شود
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 ،كه در شـب قـدر  به اين معني است  »هى سلام«عبارت . هنجارگريزي نحوي صورت گرفته است
در حقيقت تقديم . است سرشار از بركت و رحمت وآن شب، باشد ميبسته  الهي باب نقمت و عذاب

بدين معني كه خداوند در اين شب، تنهـا خيـر و سـلامتي    . كند معناي حصر مي هافادخبر بر مبتدا، 
يـا  . هاي ديگر علاوه بر سلامتي، امكان وقـوع بـلا نيـز وجـود دارد     مقدر كرده است؛ ولي در شب

كه در اين شب تنها سخنِ موجود، سلام گفتن است و اين  شريفه دلالت بر اين كند هآيممكن است 
شايان ذكر است كه علت نكـره آوردن خبـر،   . ملائكه به مؤمنين است هناحيبه دليل كثرت سلام از 

آلوسـي،  : ك.ر(دليل مبالغه است صورت مصدر، به منظور تعظيم آن شب و نيز علت آوردن خبر به به
ايــن . )410: 30تـا، ج  عاشــور،  بـي  ؛ ابـن 781: 4ج ق،1407؛ الزمخشـري،  420: 15ق، ج1415

، خالي از تنوع بـود و  »هي سلام«:صورت معمول و مألوف درحاليست كه آوردن واژگان اين آيه به
از سوي . فعلي را نداشت آيهشد و هرگز بار معنايي نهفته در  زدايي در آن ديده نمي اثري از آشنايي

يابيم كه بسامد همخوان روانِ  شريفه درمي آيهبا امعان نظر در اين گرامون و  نظريهديگر با توجه به 
گر صداي بارش باران و نيـز جـاري    تواند تداعي اين حرف، مي. هاست بيش از ساير همخوان) l(ل

توان چنين استنباط كـرد كـه بـا توجـه بـه       ؛ بنابراين مي)51: 1383قويمي، : ك.ر(باشد شدن آب 
راوش رحمت در اين شب و يا بارش باران رحمت الهـي بـر مـؤمنين    با ت» ل«مضمون آيه، تكرار 

شـدن آن بـه سـوي     دار و نيز جاري شدن بركت، رحمت و سلامتي در اين شـب، و روان  زنده شب
و نيز تكرار اين همخوان، طبق برداشت دوم، كثرت سلام از سوي فرشـتگان،  . مؤمنين تناسب دارد

از سـوي  . شـود  كند كه از آسمان بر مؤمنين نـازل مـي   ميريزش باراني از سلام را در ذهن تداعي 
هـا   اين واكه. نيز با طيف عاطفي آيه، متناسب است) a(ي درخشان اَ  توان گفت وجود واكه ديگر مي

با توجه به مضمون آيـه كـه از    ).51:همان: ك.ر(در توصيف مناظر باشكوه و پرعظمت توانا هستند
منظور رساندن ايـن تعظـيم    ها به توان ادعا كرد كه اين واكه راند، مي شب قدر و عظمت آن سخن مي

هاي  گر لحظات باشكوه شب تواند تداعي ها مي بر اين، حضور اين واكه علاوه. اند به كمك الفاظ آمده
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توان  اين تكرار و موسيقي دروني را مي. داران با خداوند باشد زنده هاي راز و نياز شب قدر و صحنه
  . سازي زبان جاي داد افزايي و برجسته قاعدهدر چارچوب فرآيند 

] زمـين [لرزنـده آن روز كه ): 6-8: النازعات( ﴾قُلُوب يومئذ واجِفَه... يوم تَرْجف الرَّاجِفَه ﴿ -4-2
  .روز، دلهايى سخت هراسانند در آن...يدآ به لرزه درمى شدت به

در اين » يوم«. شود زي نحوي محسوب ميفوق نيز، نوع ديگري از هنجارگري شريفه آيهتقديم، در 
كه در » واجفه«وسيله كلمه  بهظرفي است كه » يوم«در حقيقت . آيه، بر عامل خود مقدم شده است

قُلُوب يومئذ واجِفةَ يوم تَرْجـف   ﴿: باشد و اصل آيه چنين مي بعد آمده، منصوب شده است آيهدو 
و اصل آيـه  » أُذكر«متعلق است به فعل محذوف »يوم«معتقدند كه البته برخي از مفسرين. ﴾الرَّاجِفةَُ

بهر حال عدول از قواعد نحوي حـاكم بـر   . ﴾يوم تَرْجف الرَّاجِفةَُأذكر  ﴿: به اين صورت بوده است
زبان در اين آيه قابل انكار نيست و دليل معنايي آن، اين است كه در ايـن آيـه، عنايـت و اهتمـام     

اي در آن انجـام   العـاده  اي است و حوادث خارق يوم است؛ زيرا آن روز، روز ويژه كلمهخداوند، بر 
پس هدف، نشان دادن عظمت، ميزان شدت و سختي آن روز و نيز هول و وحشت ناشـي  . گيرد مي

در حقيقت قرآن، با  ).59: 30تا، ج عاشور،  بي ؛ ابن227: 15ق، ج1415آلوسي، : ك.ر(از آن است
اي جمله، موجـب ابهـام هنـري شـده اسـت و تأمـل و تـلاش خواننـده را         برهم زدن ترتيب اجز

توازن آوايـي  . شريفه بخوبي عمل كند آيهتواند در تأثيرپذيري انسان از  انگيزد كه اين امر، مي برمي
ايـن  . كنـد  ها جلب توجه مي ، بيش از ساير همخوان)3d(همخوان ج. فوق نيز جاي تأمل دارد آيه

با  ).59: 1383قويمي، : ك.ر(هاي شديد را القا كند حركات سريع و تكان تواند همخوان سايشي مي
اي كـه   توجه به مضمون آيه، تكرار اين همخوان، لرزش و حركات شديد زمين در قيامت و نيز لرزه

هـاي   همچنـين تركيـب همخـوان   . كند افتد را به ذهن متبادر مي از هراس آن روز بر اندام انسان مي
. )60: همـان : ك.ر(، القاگر نگراني و اضطرابِ ناشي از هراس اسـت )f(و ف) v(، و)3d(سايشيِ ج

شريفه، يعني اهوال قيامت و هراس و اضطراب شديد انسان، با تكـرار ايـن    آيهتداعي مضمون اين 
هـاي تيـره و    كـه بيـانگر انديشـه   ) o(ُ– تيره واكةاز سوي ديگر تكرار . رسد ها به اوج مي همخوان
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ها در قيامت، به زيبايي عمل كرده اسـت و   القاي نگراني، اندوه و حيرت انسان انگيز است، در حزن
شريفه بـه آن اشـاره شـده     آيهكه در ) هاي نگران دل( ﴾واجِفةَ لُوبقُ  ﴿ تواند تأكيدي باشد بر مي

روز قيامـت نيـز از    زلزلـه همچنين شايد دور از ذهن نباشد كه بگوييم نهيب مخوف ناشي از . است
كند، بـه گـوش    نوعي صداهاي بلند و رعدآسا را به ذهن منتقل مي ، كه به)a(درخشان اَ هواكخلال 

  . رسد و اين تكرار به معني آيه قوت بخشيده است مي
و  يـا در روز گرسـنگى  ): 14-15: البلـد ( ﴾يتيماً ذا مقْرَبة*أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبَةٍ  ﴿-4-3

   .خويشاوند به يتيمى دادن ، طعامقحطي
» يتيمـاً «است بر مفعـول آن كـه   » اطعام«كه متعلق به» في يومٍ«فوق، جار و مجرور شريفه آيهدر 
اي اسـت كـه مفعـول پـيش از جـار و       كاربرد عادي و مألوف آن بگونه. باشد، مقدم شده است مي

در ايـن مـورد، گذشـته از طنـين      زدايـي  آشنايي.﴾إِطْعام يتيماً في يومٍ ذي مسغبَةٍ ﴿ :مجرور بيايد
دلنشين آيه، در فهم كلام الهي نيز مؤثر است؛ زيرا در اين آيه تأكيد خداوند بر اطعام به يتيم نيست؛ 

از آنجا كـه در هنگـام قحطـي و گرسـنگي،     . است روز قحطي و گرسنگيبلكه تأكيد بر اطعام، در 
ورزند، اطعام در اين زمان نسـبت   بخل مي زمان قحطي از بخشيدن به يكديگر ادامهها از بيم  انسان

: ك.ر(به ساير اوقات ارزش بيشتري دارد و محكي است براي سنجش ميزان ايثار و عطوفت انسان
در اين ) m(همخوان خيشومي م ).3913: 6ق، ج1412؛ سيد قطب، 316: 30تا، ج ابن عاشور،  بي

مون اين همخوان بيانگر نوعي نارضـايتي و  پيشتر ذكر شد كه بنابر نظر گرا. آيه، بسامد بالايي دارد
توان چنين توضيح داد كه تكرار اين حرف، تأكيـدي   تناسب موجود در آيه را مي. ناخشنودي است

. باشد بر ناخرسندي و نارضايتي انسان از بخشش در هنگام تنگدستي و امتناع وي از اين عمل مي
تـوان آن را بـا    كه مي )50: 1383قويمي، : ك.ر(كند اين همخوان القاي درماندگي و ناتواني نيز مي

هـاي   توان گفت از آنجا كه واكه مي. قحطي، مناسب دانست هنگامهها در  درماندگي و ناتواني انسان
ها با مضمون آيه كه  در القاي صداهاي ريز و لطيف مؤثر هستند، ميان اين واكه) e(و ا) i(روشن اي

قـويمي   گفتـه  از سـوي ديگـر بـه   . كند، تناسب برقرار است يبر ملاطفت و ملايمت با ايتام تأكيد م
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، گاهي بيانگر احساسي است كه فرياد تحسـين و سـتايش را از نهـاد،    )i(ي روشن اي تكرار واكه«
تواند تحسين و تشويق قـرآن بـه    فوق، مي آيه؛ بنابراين، تكرار اين واكه در )22: همان(»آورد برمي

  . اين عمل را به ذهن منتقل كند
آن از  !؟پرسند ميچه چيز از يكديگر درباره ): 1-2،النبأ( ﴾عنِ النَّبإِ الْعظيم*عم يتسَاءلُون ﴿-4-4

  .خبر بزرگ
  اجزاي كلام بايد حضـور داشـته   همهشود؛ چراكه  حذف از كلام نيز نوعي گريز از هنجار تلقي مي

اي صورت گيرد كه عـلاوه   ف بگونهحال اگر اين حذ. باشند تا به معني و مقصود، خللي وارد نشود
همراه داشـته   يِ بيشتر مفهوم را نيز بهيبر ايجاد اختصار در كلام و عدم آسيب به بافت جملات، رسا

رود،  پرواضح است كـه هرجـا سـخن از حـذف در قـرآن مـي      . شود آفريني مي باشد، سبب زيبايي
بـدون وجـود آن نيـز،     مقصود، حذف مضمون آيات نيست؛ بلكه حذف جزئي از جمله اسـت  كـه  

اين كـار در  . اي در كلام براي حذف آن وجود دارد شود و قرينه مقصود و فحواي كلام دريافت مي
شـريفه   آيـه . كنـد  بسياري از مواقع علاوه بر ايجاد اختصار در كلام، اهداف بلاغـي را دنبـال مـي   

 ـ صـورتگرايان مـي   نظريـه دهـد كـه باتوجـه بـه      اي از حذف را نشان مي نمونه وان آن را نـوعي  ت
عـم   ﴿: اصلي زبان و بنا به نظر مفسرين، آيه چنين بوده اسـت  قاعدهطبق . هنجارگريزي تلقي كرد

اول،  آيهكند كه پاسخ سؤال  ايجاز و بلاغت قرآن اقتضا مي. ﴾يتسَاءلُون عنِ النَّبإِ الْعظيم* يتسَاءلُون
منظـور بيـان عظمـت شـأن قيامـت،        متعال بـه خداوند . مناسب با حال و شرايط موجود داده شود

اي تلويحي به آن رخداد عظيم اشاره نموده و حقيقـت آن را   دهد و بگونه پاسخي اجمالي به آن مي
در حقيقت پاسخ به اين سؤال به صورت گذرا، همراه با تهديدي كـه در واژگـان آيـه    . كند بيان نمي

آن، بسـيار مـؤثرتر از پاسـخ مفصـل بـه آن      نهفته است، در يادآوري قيامـت و هشـدار دادن بـه    
: 10ق، ج1420؛ اندلسي، 203: 15ق، ج1415؛ آلوسي، 257: 20، ج1374طباطبايي، : ك.ر(است
آوايي و موسـيقايي   جنبهاز  ).3083: 6ق، ج1412؛ سيد قطب، 9: 30تا، ج ؛  ابن عاشور،  بي383

هـا هسـتند، نـوعي     يش حجـم لـب  از آنجا كه براي تلفظ، مستلزم افزا) b(و ب) m(نيز همخوان م
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 ن بودهادر ميان مشركاز آنجا كه اين پرسش  ).64: 1383قويمي، : ك.ر(رسانند تحقير و تنفر را مي
ها نوعي تحقير و تنفر خداوند را نسبت به آنان در خود گنجانده اسـت و   تكرار اين همخوان، است

د كه قادر بـه درك و توصـيف رخـداد    رساند كه اين مشركان بسيار حقيرتر از آنن اين مفهوم را مي
توان دريافت؛  اين حقارت و پوچي مشركان را از استفهام موجود در آيه نيز مي. عظيم قيامت باشند

آن قدر روشن است كـه جـايى بـراى ايـن      سؤالپاسخ اين كه فهماند  زيرا قرآن با اين استفهام مي
اهي با طنينـي از تمسـخر همـراه    گ) n(و ن) m(هاي خيشومي م همخوان«همچنين،  .نيست سؤال
بر تحقير مشركان بـا نـوعي    و برداشت ما چنين است كه مضمون اين آيه علاوه )49: همان(»هستند

پرسـيدند و   تمسخر آنان از جانب خداوند همراه است؛ زيرا آنان از يكديگر درخصوص قيامت مي
  . كردند پاسخي براي آن بيابند تلاش مي

4-5-﴿ و كبر جاء ا وفا صفص لَكپروردگارت و فرشـتگان صـف   ] فرمان[و ): 22: الفجر( ﴾الْم
  .درآينددر صف 

و در حقيقت . نيست»رب«كلمه» جاء«فوق، محذوف است و پرواضح است كه فاعل هآيمضاف در 
ور منظ ـ اي از حـذف بـه   تواند نمونه فوق نيز مي هشريف هآي. است ﴾كرب أمرُ اءجو  ﴿مقصود از آن

گريز خلاقانه از قواعد زبان باشد؛ چراكه حذف مضاف علاوه بر اينكه در ساختار كلام خللي وارد 
تركيب كنوني آيه؛ نماينـدگي  . دار شده است نكرده است، رسانگي و انتقال معني را نيز بخوبي عهده

اي ايجـاد  كنـد، بـر   و تصويري كه از آمدن پروردگار در ذهن ايجاد مـي » أمر«از واژه » رب«واژه 
آلوسـي،  : ك.ر(منظور تعظيم و تفخيم قيامت اسـت  هراس و بيم در انسان و به هول افكندن او و به

دهد و با لفظ ماضي  شايان ذكر است كه بيان اين واقعه كه در آينده رخ مي). 342: 15ق، ج1415
قوع آن شود  و دلالت بر قطعيت و حتميت و از آن ياد شده است، نوعي هنجارگريزي محسوب مي

، در القـاي هـراس از   )f(و ف) v(هـاي سايشـي و   افزايي نيز تكرار همخـوان  قاعده حيطهدر . دارد
حوادث قيامت و نيز حاضر شدن در پيشگاه پروردگار بسيار مؤثر عمل كرده است؛ زيـرا چنانكـه   

اس، ها گاهي در ايجاد اضطراب و هـر  پيشتر ذكر آن رفت، گرامون بر اين باور است كه اين هخوان
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 واكـه شريفه چشمگير است و  آيهدر اين ) a(ي درخشان اَ از سوي ديگر واكه .كنند ايفاي نقش مي
هاي درخشـان، القـاگر صـداهاي پرمهابـت و نيـز توصـيف        اين واكه. شود روشني در آن ديده نمي

: 1383قـويمي،  : ك.ر(باشـند  ها و مناظر باعظمت و نيز شوكت و عظمت افراد بلندمرتبه مي صحنه
با مضمون آيه تطابق دارد؛ مهابـت و  طور كامل  بهفوق،  آيه شريفههايي در  كاربرد چنين واكه). 36

كنـد را   ها تداعي مـي  اي كه قرآن با آمدن پروردگار و ملائكه براي انسان عظمت موجود در صحنه
  . توان از خلال موسيقي موجود در آيه دريافت بخوبي مي

پس كافران را مهلت ده، و كمى آنـان را بـه   ): 17: الطارق( ﴾مهِلْهم رويدافَمهلِ الْكافرِينَ أَ ﴿-4-6
  .حال خود واگذار

عهـده  هرچند از نظر نحو و دستور زبان صحيح باشند، از -گاهي اركان و اجزاي موجود در جمله 
و انتقـال   تواننـد در رسـايي كـلام    آيند و تنها، عناصر زائد هستند كه مي معني و مقصود برنمي هافاد

» هالزيـاد «اين پديده كه اضافه يا اطناب نام دارد و نحويان عـرب آن را  . مقصود، مؤثر واقع شوند
مقصود آنان از . است علماي باغتنزد » زيادةُ المبني تدلّ علي زيادة المعني« قاعدهنامند، همان  مي

ختار كـلام ايجـاد   زيادة المعني در حقيقت تأكيـدي اسـت كـه بـا افـزودن الفـاظ در مبنـي و سـا        
 ريشـه . شود شريفه، اطناب از نوع تكرار ديده مي آيهدر اين  ).285: م1993حسان، : ك.ر(شود مي
در حقيقت جمع بين اين دو فعـل،  . باشند دادن مي يكي است و هردو بمعني مهلت» أمهل«و » مهل«

. گرفتـه اسـت   منظـور خاصـي انجـام    شود و افزودن فعل دوم، به زدايي محسوب مي نوعي آشنايي
آنان عجله  خصوص و در باش كافرانتو منتظر عذاب : فرمايد خداوند متعال خطاب به رسولش مي

بـا  . م خواهد آمدا هكه به زودى آنچه در تهديدشان وعده دادو اندكي كافران را مهلت بده؛ چرا مكن
، افـزايش  )ص(رعلت افزودن الفاظ در سخن خداوند بـا پيـامب  : توان گفت تكيه بر نظر مفسرين مي

در حقيقت خداوند از شدت انس و محبتي كـه نسـبت بـه    . ميزان تسكين و آرام كردن ايشان است
گـويي كـه شـخص حضـرت     . فرمايـد بـه آنـان مهلـت بـده      رسولش دارد، دو مرتبه به ايشان مي

مختلف،  صيغهدادن در دو  بر اين، علت بيان مهلت علاوه. دستور است  مسؤول و صاحب) ص(رسول
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معني مهلـت انـدك    صورت مصغر كه به به» رويدا«منظور حسن تكرار آن است و نيز آوردن قيد  به
كند كه عذاب آنان به زودي فراخواهد رسيد و قطعا محقق خواهـد شـد؛    است، اين معني را القا مي

پس تو در اين امر عجله نكن؛ زيرا كسي كه به انجام گرفتن كاري مطمئن است، خواهان تعجيل در 
ــا، ج ابــن عاشــور،  بــي: ك.ر(ام آن نيســتانجــ ؛  3881: 6ق، ج1412؛ ســيد قطــب، 239: 30ت

شـريفه، زيبـايي آن را    آيـه توازن آوايي و موسيقي حـروف در  ). 737: 4ق، ج1407الزمخشري، 
 نتيجـه شايد بتوان گفت كه القاي تحقير كـافران و بيـزاري خداونـد از آنـان     . دوچندان كرده است

 واكـه بر آن، از آنجـا كـه    علاوه. است) h(و نيز همخوان سايشي هـ) m(م عملكرد همخوان دولبيِ
روشن ا)e(كند بخش و نجواهاي آرام را القا مي ، صداهاي تسلي)تكـرار  )27: 1383قويمي، : ك.ر ،

بخش او است؛  دهنده و تسلي و نيز آواي تسكين) ص(نجواي خداوند با پيامبر كننده تداعياين واكه 
ها در دريافت فحواي كلام الهي،  ها و واكه گزافه نباشد كه بگوييم وجود اين همخوانبنابراين شايد 

تأثير نخواهد بود و مضمون كلام الهي نه از خلال مفهوم دقيق كلمات و جملات؛ بلكه از طريـق   بي
  .توازن آوايي آيه، متجلي شده است

و جهـنمّ را در   ):23: الفجـر ( ﴾و أَنَّى لَه الذِّكْرى رُ الْإِنسْانيومئذ يتَذَكَّ ء يومئذ بجِهنَّم و جِي ﴿-4-7
كجا او را جـاى پنـدگرفتن باشـد؟    ]  لىو[آورند، آن روز است كه انسان پند گيرد ] حاضر[آن روز 

  ] !؟اين تذكّر چه سودى براى او دارد[
أَنَّـى لَـه    ﴿عبـارت توان نوعي اضافه در سخن دانست؛ بدين معني كـه   فوق مي هآياعتراض را در 

 ﴾يقُولُ يا ليَتنَي قدَمت لحياتي ﴿بعد آيهماقبل و جمله معترضه ميان  جملهصورت يك  به ﴾الذِّكْرى
در حقيقـت  . معترضه بخوبي نمايان اسـت  جملههدف از آوردن اين . افزوده شده است)24: الفجر(

فايده بـودن پندپـذيري آنـان در     بودن و بيثمر  اين كار با هدف تأكيد بر خسران جهنميان و نيز بي
اينك كه زمـان از دسـت رفتـه اسـت، تـذكر و      : فرمايد قرآن كريم مي. آخرت صورت گرفته است

 ـ وسـيله وقتى سودمند است كه بتواند بـه   ،تذكرپندپذيري چه سودي به حال وي دارد؟؛ زيرا   هتوب
اگر  .روز جزا جاى توبه و عمل نيستجبران كند و  كه از دست رفتهآنچه را  ،با عمل صالحهمراه 
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ياد داشت، اين يادآوري، اكنون در آخرت برايش سودمند بود؛ ولي او چنين  او در دنيا، قيامت را به
؛ 299: 30تـا، ج  ابـن عاشـور،  بـي    ؛284: 20، ج1374طباطبـايي،  : ك.ر(نكرد و از غافلان بـود 

درواقع تركيـب جمـلات بـدون     ).3906: 6ق، ج1412؛ سيد قطب، 475: 10ق، ج1420اندلسي، 
معترضه خالي از معناي تأكيد بر عدم سودمندي اين تذكر بود و هرگز معناي كنوني آيه را در  جمله

ايـن  . اشـاره كـرد  ) j(توان به همخوانِ سايشـي ي  در بحث القاگري آواهاي اين آيه، مي .بر نداشت
شريفه  آيه، با مضمون )63: 1383 قويمي،: ك.ر(همخوان كه نشان از اندوه و نيز صداي گريه دارد

دهد، پيوند خورده است و از خلال آن حالت انـدوه و اشـك و    كه شرح حالي از جهنميان ارائه مي
تـوان از   را نيـز مـي  ) z(همچنين بسامد بالاي همخوان سايشـي ذ . توان دريافت حسرت آنان را مي

وجه به اينكـه ايـن همخـوان گـاهي     بات. افزايي موجود در آيه نگريست منظر توازن آوايي و قاعده
توان ميان آن، با يأس و نااميدي جهنميـان از عفـو و بخشـش     ، مي)50: همان( كند القاي يأس مي

توانـد بيـانگر ناخشـنودي و     نيـز مـي  ) m(خيشومي م  همخوان. الهي در قيامت تناسب برقرار كرد
 ـ  آن شكوهنارضايتي جهنميان از سرنوشت خويش و  د باشـد؛ بنـابراين صـداي    ها به درگـاه خداون

رسد بخشي  شود و بنظر مي هاي آيه، شنيده مي دردمندي، حسرت، اندوه و نااميدي از خلال ساخت
  .كشند از بار مفهومي آيه را آواهاي موجود در آن به دوش مي

در حقيقـت، دنيـا و    ):13-14:الليـل ( ﴾فَأَنْذرَتُكمُ ناراً تَلظََّـى  *و إِنَّ لنَا لَلĤْخرةََ و الْأُولى  ﴿-4-8
  .هشدار دادم ،كشد آتشى كه زبانه مى بهآخرت از آن ماست و من شما را 

معني انتقال از يك جهـت بـه جهتـي     التفات به. توان نوعي هنجارگريزي بشمار آورد التفات را مي
 ريزد بشرط زيبا و خلاق بودن از آنجا كه اين انتقال، صورت معمول زبان را در هم مي. ديگر است

ابن اثير معتقد است، التفات بخشي از جوهره علـم بيـان و   . زدايي تلقي شود تواند نوعي آشنايي مي
وي توضـيح  . برابـر اسـت  » شـجاعة العربيـة  «از نظر وي، التفات با . شود پايه بلاغت محسوب مي

التفـات در  . دهد كه ديگران جـرأت انجـام آن را ندارنـد    دهد كه شخص شجاع كاري انجام مي مي
داند و بر اين باور است كه اين  زبان عربي مي ويژهأثير التفات را  ابن. تار نيز به همين معني استگف
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منظـور ايجـاد تـازگي و جـذابيت در كـلام و جلـب توجـه خواننـده يـا شـنونده صـورت             كار به
، از قرآن كريم باهدف زيبايي كلام و نيز رسانگي مفهوم). 3: 2م، ج1939ابن الأثير، : ك.ر(گيرد مي

. فـوق، مصـداق التفـات اسـت     شـريفه  آيه. اي گسترده و متنوع بهره برده است گونه اين صنعت، به
و *  إِنَّ عليَنـا لَلْهـدى   ﴿: باشد مي» نا«الغير ضميري كه در آيات پيشين آمده است، ضمير متكلم مع

رسد، فعل را به خـود   اين آيه كه مي؛ ولي خداي متعال به )12-13: الليل( ﴾إِنَّ لنَا لَلĤْخرةََ و الْأُولى
 آتـش  از را شـما  من اينك است، ما عهده بر هدايت شد معلوم كه حال: فرمايد دهد و مى نبست مي

 به خواهد خداوند مي«شود؛  مى آيه است، روشن در كه التفاتى نكته بيان، اين با كنم؛ مى انذار جهنم
 تعـالى  خـداى  حقيقـى  منـذر  جهت همين به و حتمى است قضايى هدايت، كه كند اشاره نكته اين

 ).305: 20، ج1374طباطبـايي،  (»گيـرد  انجام) ص( خدا رسول زبان اين كار با كه چند هر است،
دهد و با زدودن غبار عـادت   گيري از امكانات زباني در كلام خود تغيير جهت مي پس قرآن با بهره

. دارد مذكور معطوف مـي  آيه، توجه وي را به زدايي در كاربرد ضماير يي از ديدگان خواننده يا آشنا
منظور ايجاد هراس بيشتر در انسـان   كش به خود خداوند، به شايد نسبت دادن هشدار از آتشِ زبانه

مـوريس گرامـون    نظريـه در تحليل عناصر آوايي كلام با توجه به . و بازداشتن وي از غفلت باشد
ايـن حـروف كـه    . اند ها جلوه كرده ساير همخوان بيش از) r(و ر) l(توان گفت همخوان روان ل مي

معناي لغزندگي را با خود دارند، به اين مطلب اشاره دارد كه انسان باوجود نعمت هـدايت و انـذار   
همچنين شايد بتوان چنين برداشت كرد كه همراه بـا  . شود خداوند، باز هم مرتكب گناه و لغزش مي
هـا نيـز تغييـر ايجـاد شـده اسـت و در فعـل         روند واكـه  التفات و تغيير در جهت كلام، ناگهان در

، جلـب توجـه   )a(اَو  ،)α(آ هاي درخشـان  پس از توالي واكه) o(ُ– واكه تيرهتوالي دو » أنذرتكم«
كند، تهديد انسان از جانب خداونـد را بـه    اين واكه كه گاهي صداهاي تهديدآميز را القا مي. كند مي

ند انسان را تهديد كرده است كه درصورت عدم تأثير پذيري از بدين معني كه خداو. رساند ذهن مي
از آنجا كه ايـن واكـه القـاي ثقـل و سـنگيني نيـز       . آورد كش درمي اين انذار، او را در آتشي زبانه

كـه بـه خـود خداونـد     » أنذرتكم«شايد آمدن آن همراه با فعل  ،)38: 1383قويمي، : ك.ر(كند مي
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تر كند؛ چراكه خداوند اينگونه، راه را برهرگونـه انكـار    را سنگين نسبت داده شده، مسؤوليت انسان
هـاي موجـود در    رسد كه تيزيِ همزه نظر مي چنين به. انسان بسته و حجت را بر او تمام كرده است
  . باشد آيه نيز، القاگر قاطعيت خداوند در سخنش مي

4-9-﴿ ذَّابا ونا كياتĤِوا بذابافَذُوقُوا فَلنَْ نَ... كَذَّبإلَِّا ع ُكمو آيات ما را سخت ): 28-30: النبأ( ﴾زِيد
  .افزاييم بر شما نمىهرگز چيزي پس بچشيد كه جز عذاب  .كردند تكذيب مى

شريفه، از ضمير جمع غايب به ضـمير  آيه در اين  التفات. باشد مذكور نيز از مصاديق التفات مي هآي
را  كـافران رساند كه خـداى تعـالى    نكته را مى اينتغيير ضمير، . جمع مخاطب صورت گرفته است

گيرد؛ زيرا ميزان تحقيـر و اهانـت، در   حاضر فرض كرد تا توبيخ و سركوبيشان بدون واسطه انجام 
شريفه بيانگر شـدت خشـم و    آيههمچنين التفات در . واسطه بسيار بيشتر است توبيخِ مستقيم و بي

؛ 217: 15ق، ج1415؛ آلوسي،168: 20، ج1374طباطبايي، : ك.ر(غضب خداوند بر كافران است
بنابراين در صورت عدم التفات، چنين مفهومي از آيـه برداشـت    ؛)690: 4ق، ج1407الزمخشري، 

از سوي ديگر تكـرار و موسـيقي   . شد و اين، بيانگر تأثير هنجارگريزي بر دريافت مفهوم است نمي
هاي انسدادي است كه  از همخوان) b(بهمخوان . آوايي آيه، در تأثيرگذاري آن قابل بررسي است

توان تناسب اين همخوان با آيه را چنين بيان كرد كه با توجه به  مي. بريده است بيانگر اصوات بريده
هاي انسدادي، براي تلفظ،  همخوان«از سوي ديگر . شود التفات موجود، گويي كلام بريده و قطع مي

واين امر نيز با التفات و  )43: 1383قويمي، (»هستندمستلزم خروج ناگهاني هوا با فشار به خارج 
) z(و همخوان سايشـي ذ ) b(بدولبيِ همچنين همخوان . ارتباط نيست تغيير ناگهاني جهت كلام بي

هـا   در القاگري تنفر خداوند نسبت به كافران و تحقير آنان مؤثر واقع شده است؛ زيرا اين همخـوان 
بـا هشـت   ، )α(آدرخشان  واكه؛ از سوي ديگر )55: 1383ي، قويم: ك.ر(كنند گاهي القاي تنفر مي

تكرار اين واكه با توصيف احساساتي در تناسب . شريفه همراه شده است آيهمرتبه تكرار، با فضاي 
بدين معني كه صدا با وجود اين مؤلفه در كلام بالا . گيرد ها صدا اوج مي است كه در زمانِ تجلي آن

رود و  گيرد و بالا مي ها اوج مي از جمله حالاتي است كه صدا در آن خشم و عصبانيت نيز. رود مي
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شريفه نيز خشم خداوند نسبت به  آيهتوان گفت در اين  مي. گذارد اين امر در اداي مقصود تأثير مي
بنـابراين بسـامد   كافران از طريق تكرار اين واكه در كلام و اوج گرفتن صدا، متجلـي شـده اسـت؛    

شـود و القـاگري    مذكور، با قهر و غضب خداوند نسبت به كافران، مرتبط مي هآي بالاي اين واكه در
 هگفت را كه به) o(ُ– هتيري  توان حضور واكه همچنين مي. رساند شريفه به اوج مي هآياين واكه را در 

: ك.ر(شـود  هاي زشت و عبوس و ظلماني استفاده مي قويمي در توصيف اجسام، عناصر و يا پديده
هاي زشت و كريه جهنميان دانست؛ چراكه بنابر برخي آيـات از جملـه    گر چهره تداعي )40: همان
اي از  آنان از سـياهي ماننـد تكـه    چهره ﴾ةسودهم مجوهو لي االلهِوا عبذّكَ ينَذري الّتَ﴿: زمر 60 آيه

  .  شب ظلماني است
): 18-19: النبأ( ﴾حت السماء فَكانتَ أَبواباو فتُ*جايوم ينْفَخُ في الصورِ فتََأْتُونَ أفَْوا﴿-4-10

  .يي شوددرهاو و آسمان گشوده  ييدگروه گروه بياشود و  دميده مى» صور«روزى كه در 
؛ الزركشي، 2:10م، ج1939ابن الأثير، : ك.ر(تغيير زمان افعال در جمله نيز از مصاديق التفات است

تغيير . ات از زمان مضارع به ماضي صورت گرفته استشريفه، التف آيهدر اين . )336: 3م، ج1967
 آيهشود، دو فعل موجود در  همانگونه كه مشاهده مي. محسوس است بخوبيزمان افعال در اين آيه 

گويند؛ ولي  اند و از حوادثي كه در قيامت اتفاق خواهد افتاد، سخن مي صورت مضارع آمده اول به
صورت ماضي آمده است و نوعي  باشد، فعل به امت ميبعد كه آن نيز مشمول حوادث قي آيهدر 

تواند كنشي مهم در انسان ايجاد كند و  اين تغيير مي. شود گريز زيبا از دستور زبان در آن ديده مي
بر دلالت بر تفخيم و  بيانِ گشوده شدن آسمان با لفظ ماضي علاوه. بر ميزان تأثيرپذيري او بيافزايد

: 15ق، ج1415آلوسي، : ك.ر(و حتميت وقوع آن نيز دلالت داردتعظيم اين حادثه، بر تحقق 
شدن آسمان  و از آنجا كه گشوده ﴾و سيرتَ الجْبِالُ فَكانتَ سرابا﴿: فرمايد نيز مي 20 آيهدر  ).212

شدن در شيپور و آمدن مخلوقات به  پيشين يعني دميده حادثهها نسبت به دو  و نيز روان شدن كوه
با اين . تر است، از اين دو واقعه با فعل ماضي تعبير كرده است مگينقيامت سه صحنه

انگيزد و وي را به تأمل وا  بر تعظيم اين دو واقعه، توجه مخاطب را نيز برمي سازي، علاوه برجسته
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توانند القاگر نگراني و  قويمي مي گفتهكه به ، )f(و ف) v(وهايي چون  بسامد بالاي همخوان. دارد مي
همچنين وجود . آهنگ است قيامت هم صحنهها در  شند، با اندوه و اضطراب و نگراني انساناندوه با

كه براي تلفظ مستلزم خروج ناگهاني هوا ) b(و ب) t(هاي انسدادي مانند ت برخي همخوان
بر هماهنگي با تغيير ناگهاني زمان فعل، با دميده شدن در شيپور و آغاز ناگهاني  هستند، علاوه

شدن آسمان، با نهيبي  شدن در شيپور و نيز گشوده بديهي است كه دميده. ارتباط نيست ، بيقيامت نيز
. در آيه، تناسب دارد، )α(آ و) a(اَهاي درخشان  سهمگين همراه است كه اين امر با عملكرد واكه

يفه شر آيهها در توصيف شرايط هولناك نيز توانا هستند و اين، با شرايط هولناكي كه در  اين واكه
شريفه  آيهنيز در اين ) o(ُ– واكه تيرهبر اين،  علاوه. تصوير كشيده شده است، همخواني دارد به

 هحفراز اصواتي هستند كه در درون )o(ُ–هاي تيره بويژه  گرامون واكه گفتهبه . كند خودنمايي مي
شدن  زنده شريفه، آيه؛ گويي حضور اين واكه در )39: 1383قويمي، : ك.ر(شوند دهان توليد مي

كند كه پس از دميده شدن در  تاريك قبر را در ذهن تداعي ميحفرهها از  مردگان و خروج آن
  .دهد شيپور رخ مي

4-11-﴿الْفتَْح و رُ اللَّهَنص أَفْواجا* إِذا جاء ينِ اللَّهي دخُلُونَ فدي النَّاس تَأير 1- 2النصر( ﴾و :(
  .درآيند ونددسته در دين خدا و ببينى كه مردم دستهسد رو پيروزى فرا وندچون يارى خدا

در حقيقت از نظر تأثيرگذاري، هيچ . بندي التفات جاي دارد كاربرد اسم بجاي ضمير نيز در دسته
اين مقوله را از . آيد تفاوتي در جايگزيني اسمِ ظاهر بجاي ضمير يا ضمير بجاي ضمير به ديده نمي

شخص، در حالت اسم و يا ضميري كه بجاي آن نشسته، يكسان اند كه  آن جهت التفات دانسته
زركشي نيز در بحث از التفات، جايگزيني اسم ظاهر بجاي ضمير را از مصاديق التفات . است
تكرار شده » االله« هجلالاسم  2 آيهدر اينجا نيز، در . )314: 3م، ج1967الزركشي، : ك.ر(داند مي

پي به هريك  در پي گزارهاشاره به نام خداوند در دو. بيايد »دينهفي «توانست بجاي آن  است كه مي
منظور بيان  بر اينكه به به اعتقاد نگارندگان، تكرار نام خدا علاوه. بخشد اي مي نشان و منزلت ويژه

إِنَّ الدينَ ﴿قرينه تواند به  عظمت خداوند و نيز القاي حس شادماني از شنيدن نام او آمده است، مي
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. تأكيدي باشد بر اينكه مقصود، در اينجا دين اسلام است) 19: عمران آل( ﴾ه الْإِسلامعندْ اللَّ
تواند در بيان عظمت و ارج نهادن بيشتر به دين اسلام نيز  االله مي كلمهكردن دين به  همچنين اضافه

ايد اليه كسب منزلت كرده است؛ حال آنكه ش بسيار مؤثر عمل كند؛ بدين معني كه مضاف از مضاف
شريفه را نيز بعنوان  آيهتوازن آوايي موجود در . شد چنين هدفي با اضافه به ضمير محقق نمي

توان چنين تحليل كرد كه فضاي حاكم بر آيه، فضايي سرشار از شور و  افزايي مي اي از قاعده نمونه
اى كه  ترين واقعه روشن« .ميان آمده است نشاط است؛ چراكه در آن سخن از فتح و پيروزي به

) ص(تواند مصداق اين نصرت و فتح باشد، فتح مكه است، چون فتح مكه در حيات رسول خدا  مى
العرب ريشه جزيرة فتوحات، ام الفتوحات و نصرت روشنى بود كه بنيان شرك را در  همهو در بين 
پيش از اين گفتيم كه بنابر نظر موريس گرامون،  ).651: 20، ج1374طباطبايي، (»كن ساخت

. القاگر صداهاي بلند و هياهو و حتي گاهي صداي قهقهه هستند، )α(آ و) a(اَ هاي درخشان كهوا
موجود در ميان مسلمانان پس از فتح مكه  همهمه ها و شور و رسد ميان عملكرد اين واكه بنظر مي

شريفه  آيهدر  )f(و ف) v(هاي سايشي و ارزش القايي همخوان از سوي ديگر. تناسب وجود دارد
ها آن است كه هنگام تلفظ، گذرگاه هوا تنگ  وجه اشتراك اين همخوان«. بل بررسي استقا
 »رسد گوش مي ها به شود تا آنجا كه موقع عبور هوا از اين معبر صداي سايش و صفير از آن مي

از تنگناي  العرب جزيرةرسد عبور اين هوا از مجرايي تنگ، با عبور  بنظر مي. )53: 1383قويمي، (
ها در رسانگي  آلودگي و رسيدن به فضاي فراخ فتح و نصرت مرتبط است و اين همخوان شرك و

  . اند اين معني بخوبي ايفاي نقش كرده
  نتيجه

هاي روسي به ثبت رسيده است و مقصود از آن  نام فرماليست اي است كه به زدايي نظريه آشنايي
كند دستور زبان  ست كه تلاش ميبيگانه نمودن و نو جلوه دادن صورت كهنه و تكراري زبان ا

ها  توان ابداع فرماليست زدايي را نمي در حقيقت اصل آشنايي. جان را، جاني دوباره بخشد نيمه
. اند نظران پيشين به ارزش آن پي برده و اسامي مختلفي بر آن نهاده دانست؛ زيرا بسياري از صاحب
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زدايي در  بخشد، ايجاد همان آشنايي يقضاوت ما چنين است كه آنچه به كار صورتگرايان ارزش م
 .  آنان اصول اين نظريه را سامان داده و صورتي نو و تازه به آن بخشيدند. بيان اين مطالب است

شود، عاملي در ايجاد  شناخته مي» الانزياح«هنجارگريزي كه امروزه در دنياي عرب به
ز قواعد زبان تحت اين عنوان شود و بديهي است كه هرگونه انحراف ا زدايي تلقي مي آشنايي

آفريند كه خلاقانه صورت گيرد و  شود و زيبايي مي اين انحراف هنگامي مؤثر واقع مي. گنجد نمي
 .به ساختار زبان خلل وارد نكند

هاي  زداييِ حاصل از هنجارگريزي در قرآن به اوج خود رسيده است و تمامي هنجارگريزي آشنايي
تقديم و تأخير، حذف . كند ر آيات، اهداف معناشناسانه را دنبال ميآن، ضمن ايجاد طنين دلنشين د

توان از مصاديق هنجارگريزي نحوي در جزء  و اضافه و التفات در ضماير، افعال و يا اسامي را مي
افزودن در . منظور تأكيد و اهتمام به آن است تقديم آنچه بايد مؤخر باشد، به. سي قرآن دانست

تر  حذف از كلام، با هدف دلالت بيشتر و قوي. دنبال دارد شدت آن را به كلام، افزايش معني و
 .  انگيزد شود و توجه او را برمي خواننده مي درگيرد و التفات، سبب ايجاد نوعي حساسيت  انجام مي

افزايي برخلاف هنجارگريزي، انحراف از قواعد زبان هنجار نيست؛ بلكه يك مجموعه از  قاعده
 .شود ه از طريق فرآيند تكرار كلامي حاصل ميشگردهايي است ك

گيري از ذخاير  قرآن با بهره. رود شمار مي افزايي در قرآن كريم به عالي قاعده نمونهتوازن آوايي، 
افزايي به  قاعده حيطهپردازد و با بكارگيري مطلوب توازن آوايي در  زباني به تشخص زبان مي

از اين شگرد، القاي معناي ثانوي و درك بهتر مضمون زدايي دست زده است و با استفاده  عادت
 .نهفته در آيات را درنظر دارد

مندي از  برترين اثر ادبيِ پيش روي ماست كه در عنايت به الفاظ و در بهرهمنزله قرآن كريم به 
امكانات زباني، گوي سبقت را از ساير آثار ربوده است و اعجاز بياني و لغوي اين كتاب آسماني 

  .سي پوشيده نيستبر ك
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